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The purpose of the present study was to explore the potentials of the 

relationship between spirituality and social justice. The research with 

descriptive-analytical method sought to address the question of which 

reading of spirituality and due to having what elements and 

characteristics can contribute to the development of desirable Islamic 

social justice. The default assumption was that there is a mutual 

relationship between justice and spirituality. The results showed that 

the presented definitions of justice can be divided into two levels: 

"nominal definitions" and "content definitions". Nominal definitions 

do not enter into the thematic and legal content, criteria for equality 

and inequality of individuals, instances, and indicators of 

discrimination and bias, and are usually readily accepted by 

individuals and experts. While what is the Intellectual Disagreement 

of the study of justice among scholars is the content and substance of 

justice. Also, the Alawi spirituality system because of enjoyment of 

three elements: "emphasis on dignity and human rights", "non-

isolationist hereafter" and "socialist monotheism" facilitates Fairness 

and justice seeking, and plays an important role in the establishment 

and expansion of social justice. 
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درتحققیعلوگرایییتمعنوهاییتظرف

*یعدالتاجتماع

  

 82/77/7931 تاریخ تأیید:      71/71/7931 تاریخ دریافت:

 ** یاحمد واعظ 

 

 یو عدالت اجتماع یتمعنو یانموجود در نسبت م های یتهدف پژوهش حاضر کشف ظرف

چالش بوده است که کددا  رراتدت ا     ینبه دنبال ا یلیتحل -یفیتوص یوهبود. پژوهش با ش

بده بسدع عددالت     تواندد  یمد  هدایی  یژگیدارابودن چه عناصر و و یلدل و به گرایی یتمعنو

 یدان بود کده م  ینعبارت ا  ا یزپژوهش ن فرض یشرساند. پ یاری یمطلوب اسلام یاجتماع

شدده ا    اراتده   یفنشدان داد، تعدار   یجحاکم است. نتا ینیطرف ی رابطه یت،عدالت و معنو

هسدتند.   ید  رابدل تف   "ییمحتدوا  یفتعدار "و  "یصور یفتعار"عدالت، در دو سطح 

افدراد و   ریو ندابراب  یبرابدر  یارهدای و مع یحقور یو محتوا یهما به درون یصور یفتعار

مدورد   یآسدان  و معمدوً  بده   کنندد  یورود نم یرو جانبدا یضتبع یها و شاخص یقمصاد

چده محدل اخدتلاف و تندا        که آن ی. در حالگیرند ینظران ررار م افراد و صاحب یرشپذ

. شدود  یعددالت مربدوم مد    ییو محتوا یپژوهان است، به سطح جوهر عدالت یانم یف ر

بر حرمت و  یدتاک"ا  سه عنصر:  یبرخوردار یلدل به یعلو گرایی یتمنظومه معنو ینهمچن

 گدر  یل، تسد  "گدرا  جامعده  یدد توح"و  "یانده انزواگرا یرغ ییگرا آخرت"، "یحقوق انسان

 .سا د ی تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می  مینهشده و  یخواه و عدالت یریپذ عدالت

 

 .یعلو گرایی یتمعنو ی،حاکم، عدالت اجتماع ی، رفتارشناسیامام عل :ها هکلیدواژ

                                                 
کهه در  « الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز امام علی»المللی  این مقاله مربوط است به همایش بین *

 برگزار شده است. 7931پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در اسفند 
 .(vaezi@bou.ac.ir) یران، قم، اکلام، دانشگاه باقرالعلوم استاد، گروه فلسفه و **

)DOI :( 10.22081/psq.2019.67394 
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 مقدمه

عنوان یک فضیلت اخلاقهی و کمهار روحهی، پیونهد و ربها یشهااری بها         بهعدالت فردی 

منانه ؤگرایی، چه در سیمای دینی و م ها و اشاار مختلف معنویت گرایی دارد. گونه معنویت

توانند نقش و تاثیر مثبتِ تعهّد و التزام فهرد بهه    و چه در قالب ساولار و غیردینی ین، نمی

وجود، سهخن در ایهن    رد اناار کرده و نفی نمایند. با اینورزی را در حیات معنوی ف عدالت

برقرار است؟ داد و ستد و پیوند  "عدالت اجتماعی"و  "معنویت"است که چه نسبتی میان 

مهابین   داری فی شود؟ ییا ربا و وام ای ممان می گونهچهدو در چه سطوحی و به  میان این

ای کهه ایهن مقالهه بها ین      صهلی عدالت و معنویت یک سویه است یها ررفینهی؟ چهالش ا   

تنها عدالت اجتماعی حضهور   گرایی است که نه یابی به قرائتی از معنویت روست، دست روبه

ساز تحقق  ی خود زمینه نوبه پررنگی در متن ین داشته باشد، بلاه این خوانش از معنویت به

چنین  رد. همسازی عدالت بسترهای مستعدی را پدید یو عدالت اجتماعی شده و برای پیاده

گرایهی منتههی    باید نشان داده شود که تحقق عدالت اجتماعی فوق نیز به بسها معنویهت  

 ی ررفینی حاکم است.  دو، رابطه شود؛ لذا، میان ین می

ی یادشده را در دو بخش بهه بحهو و بررسهی     یابی به این مهم، مساله منظور دست به

گرایهی در نظهر    توان از معنویهت  یایم. در بخش نخست، منهای تلقی خاصی که م گذاشته

چنهین بها    سهو؛ ههم   گرفت و بدون درنظرداشتن ماتب معنوی و اخلاقی مشخص، از یهک 

های مطرحی که در بها  عهدالت اجتمهاعی وجهود دارد،      گرفتن از تقریرها و دیدگاه فاصله

 "عدالت اجتماعی"مابین  های تعاملی فی ایم تا اماانات و ظرفیت دیگر؛ تلاش کردهازسوی

ی دو بررسی کنیم. لهذا ادبیهات ایهن قسهمت از      را ضمن یک پژوهش درجه "معنویت"و 

گاه در بخش دوّم، ضمن مروری اجمالی بهر   ی انتزاعی برخوردار است. ین تحقیق، از صبغه

و اسهتقرای ابعهاد و خطهوط اصهلی      "معنویهت علهوی  "ی  ارکان و عناصر اصلی منظومهه 

، بهه کهاوش در نسهبت    ی امهام علهی   سهیره شهده در کهلام و    گرایی منعاس معنویت

ایم تا استنباط کنیم کهه چگونهه ایهن     پرداخته"گرایی معنویت"و قرائت علوی از  "عدالت"

گیهرد.   گرایی اسلامی در خدمت بسا و استقرار عدالت در جامعه قرار مهی  تلقی از معنویت

  داری علهی  مامی ز شده در دوره بنابراین، بررسی ابعاد مختلف معنویت و عدالت تجربه

 ی عینی و عملی به ادبیات این قسمت از تحقیق بخشیده است. صبغه

ههای مختلهف از    نتایج بخش نخسهت تحقیهق حهاکی از ین بهوده اسهت کهه قرائهت       

ی خود برخی ابعاد چیستی عهدالت و چگهونگی اسهتقرار ین را تحهت      نوبه گرایی به معنویت
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گرایی را متاثر  عدالت اجتماعی نیز معنویت چنان که مااتب مختلف دهند؛ هم تاثیر قرار می

گرایهی علهوی    شود که معنویت سازند. در بخش دومّ پژوهش نیز نشان داده می از خود می

گرایهی غیهر    یخهرت "، "تاکید بر حرمت و حقوق انسهانی "شدن سه عنصر:  سبب مندرج به

ی شده و در اسهتقرار  خواه پذیری و عدالت گر عدالت ، تسهیل"گرایی  جامعه"و  "انزواگرایانه

کند. از سوی دیگر، تحایم و تثبیهت عهدالت    و بسا عدالت اجتماعی نقش مهمی ایفا می

 شود. منتهی می  اجتماعی در قرائت علوی نیز به رشد و ارتقای معنویت در جامعه

 . نسبت عدالت و معنویت1

بهر   "عهدالت "و  "معنویهت "در صحبت از نسبت و تاثیر احتمالی ههر یهک از دو عنصهر    

کهانون توجهه قهرار     "عهدالت "توان مساله را دنبار نمود: گهاهی  دیگر به دو شال می یک

ی مباحو عدالت اجتماعی بحهو   گذاری معنویت بر حوزه گیرد و از نحوه و اَشاار تاثیر می

یفرینی عدالت  محل تمرکز واقع شده و در با  ظرفیت نقش "معنویت"شود؛ گاهی نیز  می

تعبیردیگهر، گهاهی از پیونهد عهدالت بها معنویهت بحهو        شود. به ل میمأگرایی ت بر معنویت

 یید. میان می شود و گاهی نیز از ربا و پیوند معنویت با عدالت سخن به می

قههرار  spirituality 7ی را در زبههان فارسههی معمههولار در برابههر واژه  "معنویههت"ی واژه

 spiritualityی  برای ترجمه "روحانی"یا  "روحی"ی  ها از واژه که عر دهند، درحالی می

 . (7931)ر.ک: شاکرنژاد و تازه، کنند  استفاده می
گرایهی وجهود دارد، رسهیدن بهه      های متعدد و متاثّری که از معنویت باتوجه به خوانش

توان ادّعها کهرد    نماید؛ امّا با تسامح می تعریف مشترک و مورد اجماع از معنویت دشوار می
ههای   گرایی در برابر توجّه صرف به زندگی مادّی، روزمرّگی، لهذّات و خواسهته   که معنویت

کوشد بهه زنهدگی    وجوی معنای زندگی است و می رد معنوی در جستغریزی قرار دارد. ف
محوری فاصله بگیهرد.   رلبی و غریزه هدفی، پوچی، روزمرّگی، نفع خود معنا ببخشد و از بی

معنویّت، اولار و بالذات ناظر به وصف حار درونهی یدمهی اسهت، امّها تبلهور و نمهود ین در       
ی  کند. بنهابراین گسهتره و حهوزه    یز بروز میهای فردی و اجتماعی ن ی رفتار و کنش حوزه

                                                 
گردد.  کلیسا بازمی ییبا یهرولانی دارد و به دور ییک اصطلاح در فرهنگ مسیحیت سابقه عنوان . این واژه به7

ههای قهدیمی    نامه ها و فرهنگ نامه رو در لغت این  از .میلادی در فرهنگ غر  رواج عام نداشته است 73امّا تا قرن 
-7821، صص. 8الف، ج7921 ،هینلز)ر.ک: معمولار وجود ندارد.  spiritualityزبان انگلیسی مدخلی تحت عنوان 

 (132-132 ، صص. 7921، و همو 7821
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وجوی معنابخشی به زنهدگی گرفتهه تها     گرایی، وسیع و چند وجهی است؛ از جست معنویت
ی  شهناختی و حهوزه   ها، تا نظهام ارزشهی و زیبهایی    ها و گرایش ی عوارف و خواسته عرصه
 گیرد. های فردی و اجتماعی را دربر می کنش

ی زندگی معنوی برای او جدّی اسهت،   خارر دارد و دغدغهانسانی که به معنویت تعلّق 

ها  ها، ارزش ها، گرایش های درونی و دنیای ذهنی او و ابعاد روحی، عارفی، میل تنها لایه نه

تاثیر جهات معنوی اش نیز تحت ها، رفتارها و مناسبات ارتباری هایش؛ بلاه کنش و خواسته

ه چه قسم معنویتی و با چه عمق و غنای محتهوایی  ک گیرند. این تاثیر بسته به این قرار می

ها و  تواند مضیق یا موسع باشد. امروزه بشر با ریفی از مااتب و بسته را پذیرفته باشیم، می

شهده ریشهه دارنهد و     رو است که برخی در ادیان و مذاهب شهناخته  پیشنهادات معنوی روبه

 .برخی دیگر نیز کاملار ساولار و فاقد وجه دینی هستند

 . پیوند عدالت با معنویت1.1

های مختلفی مطهرح شهده اسهت.     پژوهی، نگاه ی عدالت بندی مسائل حوزه ی تقسیم درباره

ی:چیستی، چرایی و چگونگی  گانه یای از تقسیمات ین است که مباحو مطروحه را در سه

بندی کنیم. در این صورت پرسش مهم این خواهد بود که معنویهت و اخهلاق چهه     تقسیم

سهم و نقشی در مباحو مربوط به چیسهتی عهدالت، چرایهی و ضهرورت ین، و چگهونگی      

 استقرار عدالت خواهد داشت؟

ی  وجود یید که بحهو از چیسهتی عهدالت و ارائهه     در بدو امر ممان است این تصور به

ارتبهاط اسهت؛    تعریف و تلقی مفهومی از ین، بها هرگونهه تصهویر و تلقهی از معنویهت بهی      

ی تباین حاکم است؛ زیرا عدالت اجتماعی  مابین عدالت و معنویت رابطه ، فیدیگر عبارت به

دنبهار  ی مواهب و اماانات و خیرات اجتماعی سروکار دارد و بهه  ی توزیع عادلانه با مقوله

باشهد. عهدالت اجتمهاعی     ی حقوق و الزامات و وظایف مهی  ترسیم مدر منصفانه و عادلانه

ی  ای نظام اجتماعی اسهت؛ سهاختارهایی کهه دایهره    دهی کلان ساختاره معطوف به شال

ی وسیعی از مناسبات سیاسی و اقتصادی گرفته، تا مناسبات تقنینی و  ها گستره شمور ین

گیهرد. از   را دربهر مهی   -ی اصور و معیارهای عادلانه  برپایه -کیفری و جزایی و یموزشی 

لاق بتواند در ترسیم مفههومی و  ای از معنویت و اخ رسد که هرگونه تلقی نظر نمی رو به این

چنین چیستی عدالت و چارچو  مفهومی اصطیادشهده   محتوایی عدالت تاثیرگذار باشد. هم

ای از معنویهت قهرار بگیهرد و     تاثیر هرگونه تلقهی تواند تحت ی عدالت نیز نمی مایه از درون

 دار ین گردد. وام
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ی  مهایز از بحهو دربهاره   منظور واکاوی ادّعای فوق لازم است کهه بهه دو سهطح مت    به

. باید توجه داشت که بسیاری از تعهاریف  (7921)ر.ک. واعظی، توجه کنیم  "چیستی عدالت"

مورد بررسی قرار  7شده از چیستی عدالت، بحو از عدالت را در سطح شالی و صوری ارائه

رور  برها بهرور برابر، و با نابرا با برابرها به"، "حق اعطای حق ذی"اند. تعاریفی نظیر:  داده

"نابرابر رفتارکردن
که در بیان چیستی عدالت مهورد   "فقدان تبعیض و عدم جانبداری"و  8

مایه و محتوای حقهوق و معیارههای    که به درون شوند، همگی بدون ین ارجاع قرار داده می

های تبعیض و جانبداری ورود کنند، به اموری  برابری و نابرابری افراد و مصادیق و شاخص

نظران است. معقور و منطقی نیست  کنند که معمولار مورد پذیرش افراد و صاحب می اشاره

نام عهدالت   ها به که افراد دارای حقوقی هستند، به واگذاری حقوق ین کسی با اذعان به این

ها نابرابر  ها و امتیازات و توانش که افراد در ویژگی اعتراضی داشته باشد؛ یا با اعتراف به این

چنان رفتار برابر در توزیع اماانات و مواهب را رلب کند؛ یها مهثلار از تبعهیض     مهستند، ه

مبنا دفاع نموده و تبعیض و جانبداری را عادلانه و منصهفانه بدانهد.    ناموجّه و جانبداری بی

جا ذکر شد، به سطحی از بحو عدالت اشاره دارند که  چه در این بنابراین، تعاریفی نظیر ین

گونهه تلقهی از عهدالت،     یها  اسهت. ایهن    ها یسهان و زود  نظر در مورد ین توافق و اشتراک

 پذیر است. همگانی و اشتراک

پژوهان اسهت، بهه سهطح جهوهری و      چه محل اختلاف و تنازع فاری میان عدالت ین

شود. برای نمونه: اگر در سطح صهوری عهدالت بیهذیریم کهه      عدالت مربوط می 9محتوایی

رسد کهه   ؛ نوبت به این بحو می"اعطای حق به هر صاحب حقّی"عدالت عبارت است از 

ای ارراف حق چه کسانی هستند؟ مثلا ییا هرکسهی در   حقوق افراد چیست و در هر مساله

بازار یزاد به هر میزان کسب دریمد کند، ییها نسهبت بهه ین محهق اسهت و برخهورداری از       

عنهوان   از ین دارایهی را بهه  ی ین ثروت حق او است؟ ییا دولت مجاز است که بخشی  همه

پذیر جامعه و یا کسانی که در بازار یزاد دچار یسیب  ی خدمات به اقشار یسیب مالیات یا ارائه

                                                 
1. Formal. 

فیلسوف  -جمله، هنری سیجویک از ین  .. این ضابطه و تعریف برای عدالت در کلمات برخی متفاران یمده است8

ها را ها، رفتار نابرابر با ین ها و تفاوت هایی وجود داشت، این نابرابری تقاوت افراد کید دارد اگر میانکه تا -انگلیسی 

ییهد   عدالتی زمانی پیش مهی  عدالتی نخواهد بود. بی مندی و رفتار، حاکی از بی کند و این نابرابری در بهره توجیه می
 (.931، ص. Sidgwick ،7311) یمیز رفتار شود رور نابرابر و تبعیض موردهای مساوی و مشابه، بهکه با 

3. Substantive. 
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اند، اخذ نماید؟ اساسار براساس چه اصور و معیارههایی نظهام حقهوق و     و ورشاستگی شده

نهه اسهت و   ای عادلا تعبیردیگهر، کهدام نظهام حقهوقی     وظایف جامعه باید ررّاحی شود؟ بهه 

جاست که در عین توافق و اشهتراک نظهر نسهبت بهه      کدامین نظام حقوقی، ناعادلانه؟ این

هها دارای چهه حقهوقی     که افراد و گروه حق، در این اصلِ تعریف عدالت به اعطای حق ذی

امهری   هستند، اختلاف نظر وجود دارد. یعنی در سطح صوری عدالت، وصهور بهه توافهق،   

 ی محتوایی عدالت، اختلاف نظر کاملار مشهود است. ح و جنبهمیسّر است؛ امّا در سط

های مختلف از معنویت، دخالهت و تهاثیری در تعیهین چیسهتی      رسد که تلقی نظر می به

دیگر، تعاریف رایج از عدالت که در سخن عدالت در سطح فرمار و صوری عدالت ندارند. به

صرفا یک تعریهف فرمهار از عهدالت    سطح انتزاعی و بدون ورود محتوایی به ابعاد عدالت، 

رهرف هسهتند؛    ای از معنویت، خنثهی و بهی   اند، معمولار نسبت به هرگونه تلقی عرضه کرده

کننهد.   شناسی این سطح از عدالت تصور نمی چراکه سهم و نقشی برای معنویت در مفهوم

تهر و محتهوایی مباحهو     امّا اگر از سطح صوری عهدالت عبهور کهرده و بهه سهطح عمیهق      

هایی برای ایفای نقش معنویهت   کند و زمینه پژوهی ورود پیدا کنیم، شرایا فرق می لتعدا

 شود. و اخلاق فراهم می

ناچار با بحو معنویت  محتوایی از عدالت به  ادّعای نگارنده این نیست که هرگونه تلقی

وایی، ها از عدالت محت کند، بلاه مدعا این است که در برخی تلقی و اخلاق ارتباط پیدا می

یفرینی جهات معنوی و اخلاقی وجود دارد؛ این سهم و مجهار   سهمی و مجالی برای نقش

ی محتوایی و عبور از سطح فرمار عدالت فراهم شده است. برای  دلیل ورود به لایه نیز به

توان شواهدی بر این ادّعا  هایی نظیر عدالت سیاسی یا عدالت فرهنگی می نمونه، در عرصه

 پیدا کرد.

ی مناصههب و دسترسههی منصههفانه و  از وجههوه عههدالت سیاسههی توزیههع عادلانههه یاههی

های سیاسی است. مسهاله ایهن اسهت کهه ییها       یمیز اشخاص به کسب موقعیت غیرتبعیض

چنینی سهمی در نحوه و الگوی توزیهع و   های این ملاحظات اخلاقی و معنوی و شایستگی

مناصب سیاسی و دسترسی به قدرت، ی کسب  که مقوله ها باید داشته باشد، یا ین دسترسی

از بحو مماهن اسهت    ررف است؟ در این زاویه  گونه ملاحظات، خنثی و بی نسبت به این

های معنهوی را شهرط اسهتحقاق     ها از عدالت سیاسی، برخورداری از شایستگی برخی تلقی

 تصدّی برخی از مشاغل و مناصب مهم سیاسی بدانند.

ی اماانهات و   از محورهای بحو، توزیع عادلانه ی عدالت فرهنگی نیز یای در عرصه
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ی  های فرهنگی است. در چنین موقعیتی مساله این است که ییا صهبغه  منابع جهت فعالیت

ها و تولیدات فرهنگی نقشی در استحقاق توزیع اماانات و منهابع   معنوی و اخلاقی فعالیت

سه با یهک فعالیهت فرهنگهی    معناست که در مقای دارند یا نه؟ اگر پاسخ مثبت باشد به این

ای واجهد   فاقد وجه معنوی و یا مضرّ به اخلاق و معنویت، اگهر فعالیهت و تولیهد فرهنگهی    

تری برای حمایهت و بهذر    ی تقویت معنویت و اخلاق در جامعه باشد، استحقاق بیش جنبه

 است. کند؛ بنابراین، این نابرابری در توزیع و برخورداری کاملار عادلانه اماانات پیدا می

اند که بحو در چیستی عدالت را اگهر صهرفا در سهطح     موارد فوق حاکی از این مساله

توان منطقا سهمی را  تعریف و پرداختن به وجه صوری و فرمار عدالت منحصر کنیم، نمی

پژوهی در نظر گرفت؛ امّا اگهر بحهو از    یفرینی معنویت در این ساحت از عدالت برای نقش

ی معیارها و اصور عدالت و وجوه محتهوایی بحهو از عهدالت     عرصهچیستی عدالت را به 

 یید. یفرینی جهات معنوی فراهم می بسا دهیم، قطعار میدان و مجالی برای نقش

ی چگونگی استقرار عهدالت   پژوهی، به مقوله در عدالت "چگونگی"پرداختن به مبحو 

ت معطهوف اسهت.   های لازم جههت بسها عینهی عهدال     یوری شرایا و نهادسازی و فراهم

منظر بحو از نسبت معنویت و عدالت، درواقهع از مصهادیق بحهو از نقهش و تهاثیر      ازاین

ای حهور عهدالت    فرهنگ در تحقق و استقرار عدالت اجتماعی اسهت. ههر کهلان نظریهه    

های مختلف حیات جمعی بهه   ، یک الگو و مدر از مناسبات اجتماعی را در عرصه اجتماعی

 شود. د و خواهان استقرار ین الگو و مدر از عدالت میکن وصف عدالت موسوم می

یای از مباحو مهم ین است که ییا ین الگو و مدر عدالت اقتصادی یا عدالت سیاسی 

یا عدالت امنیتی، وجه فرهنگی نیز دارد؟ ییا لازم است اتفاقات و تحولات فرهنگی خاصی 

بستر جامعه تحقق پیهدا کنهد؟ یها    نیاز تحقق ین الگو از عدالت اجتماعی، در  عنوان پیش به

ها از عدالت اجتماعی فاقد وجه فرهنگی هسهتند و لهذا چگهونگی     که اساسار برخی تلقی ین

ها در عینیتّ جامعه نیز نسبت به اشهاار مختلهف فرهنهگ عمهومی،      تحقق و استقرار ین

 ررف است؟ خنثی و بی

کننهد تها بهه تصهویر      در قلمرو بحو از چگونگی عدالت، توجه به دو امر زیر کمک می

 تری از نسبت عدالت و معنویت دست پیدا کنیم: تر و شفاف روشن

 "فرهنگ پهی  "های اجتماعی،  ای از عرصه که عدالت در هر عرصه ی نخست ین ناته

هها و   ی باورهها و ارزش  معناکه چگهونگی فرهنهگ عمهومی جامعهه و شهباه      است؛ به این

نحو واضحی در میزان اقبهار ینهان بهه یهک      بههای رفتاری حاکم بر یحاد ین جامعه،  گونه
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مدر و الگوی عدالت اجتماعی و سهولت و صعوبت استقرار ین الگو، سهم غیرقابل اجتنابی 

 دارد.

های نگریسهتن بهه معنویهت، بخهش مهمهی از       که جهات معنوی و گونه ناته دومّ ین

گرایهی در   ویهت جاکه با اشاار متنوعی از معن شود و از ین فرهنگ یک جامعه محسو  می

گرایی، بهار فرهنگهی    های متفاوت از معنویت مایه رو هستیم، ربعار درون جوامع انسانی روبه

ی اسهتقرار   دیگر دارند و لهذا تهاثیر متفهاوتی بهر مقولهه      متفاوت و خاصی نیز نسبت به یک

تنهها   گریز، نه گرا و جامعه گرایی انزوارلبانه، درون گذارند. واضح است که معنویت عدالت می

تواند نقش فعالی در استقرار و بسا عدالت اجتماعی داشته باشد، بلاه ممان است به  نمی

رلبی نیز منجر شود. بالعاس؛ برخهی اشهاار گهرایش بهه      خواهی و عدالت تخریب عدالت

پهذیری اجتمهاعی و    پهذیری، تعهّهد و مسهیولیت    گرایی، جامعهه  معنویت که افراد را به جمع

ند، نقش موثر و تمهیدی مناسبی را برای استقرار عدالت اجتماعی کن دگرخواهی تشویق می

 یفرینند. در جامعه می

توان حام عام و  ، نمی"چگونگی"ی نسبت عدالت و معنویت در ساحت   پس در زمینه

ای کهه از عهدالت    گرایهی و مهدر و تلقهی    ی معنویهت  ای ارایه داد؛ بلاه بسته به گونه کلی

وجود مسهلم اسهت   شود. بااین این ارتباط و نسبت متفاوت می شود، حام اجتماعی ارائه می

 یفرینی معنویت در چگونگی استقرار عدالت است. که پذیرش اصلِ اماان نقش

 . پیوند معنویت با عدالت1.1

گرایی را  های مختلف معنویت های بسیار متنوعی دارد و گونه گرچه معنویت اَشاار و جلوه

مشترکی محدود و منحصر کرد، اما یای از وجوه شالی و  های خاص و لفهؤتوان در م نمی

گرایی، ربا ین با ساحت درون و دنیای روحی  ی معنویت صوری عام و مشترک در گستره

 و عارفی و احساسی بشر است.

ی شخصی و درونهی دارد و نگهرش، بیهنش، احسهاس،      جنبه -هرچه باشد  -معنویت 

دههد. دنیهای درون    تاثیر خود قهرار مهی  فرد را تحت شناختی عارفه، نظام ارزشی و زیبایی

ها، انتظارات و علائهق یدمهی، بیگانهه و برکنهار از      ی باورها، عوارف، ارزش یدمی و شباه

ی مناسهبات   رو گونه نیستند؛ از این 7ی عمومی  مناسبات بیرونی و فضای اجتماعی و عرصه

چهه در   کهلان اجتمهاعی )یعنهی ین   نبودن سهاختارهای   بودن یا عادلانه اجتماعی و عادلانه

                                                 
1. public life. 
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گهذرد( ربعهار دنیهای     ی سیاست و اقتصاد و حقوق و دیگر ابعهاد زنهدگی جمعهی مهی     حوزه

منظر کاملار ربیعی است که به  دهد. ازاین تاثیر خود قرار میشخصی و درونی افراد را تحت

عتراف کنیم. ها تصدیق و ا ی عدالت اجتماعی بر زندگی معنوی انسان ی تاثیرگذارانه رابطه

ای که انحای مناسبات اجتماعی ین تها   محیا اجتماعی عادلانه و تنفس در فضای عمومی

یمیز است، مسهلمار   حدود زیادی برکنار از روابا و اصور و قواعد ظالمانه و نابرابر و تبعیض

 یورد. گرایی فراهم می تری برای رشد معنوی و صیانت از معنویت مجار واسع

های  ی اجتماعی در عرصه ی انواع مناسبات نابرابر و ظالمانه و مشاهدهعدالتی  رواج بی

یمدهای منفی روحی و روانی در جهان و ضهمیر افهراد،     مختلف حیات جمعی، افرون بر پی

دهد و معنویهت فهرد    سمت رفتارها و سلوک اجتماعی کژ و ناصوا  نیز سوق می ینان را به

تعبیردیگهر، اسهتقرار    سهازد. بهه   دار مهی  خدشهاش را نیز  ی رفتار و سلوک شخصی در حوزه

تنها در دنیای شخصی و درونهی   های حیات جمعی، نه ی عمومی و ساحت عدالت در حوزه

ی زندگی جمعی و سلوک و رفتار اجتماعی نیز  افراد دارای یثار مثبت است، بلاه در عرصه

تهر افهراد از    بهیش دارای یثار و برکات مثبت است. نظم اجتماعی عادلانهه بهه برخهورداری    

سهاز رشهد    تهوان ادعها کهرد عهدالت اجتمهاعی زمینهه       رساند؛ لذا می زندگی معنوی مدد می

گرایی است. البته میزان این تاثیر مثبت به دو عامل مهم بستگی دارد: نخست بهه   معنویت

نوع تلقی از عهدالت و الگهوی پیشهنهادی از    "، و دیگری به "گرایی ی معنویت مایه درون"

 ."جتماعیعدالت ا

تر اسهت؛ در   تر و پررنگ ها از معنویت و عدالت این تاثیر و پیوند برجسته در برخی تلقی

تر باشد. برای نمونه: در  رنگ گرایی نیز ممان است این نقش کم های دیگر از معنویت گونه

ای که در برخی مااتب عرفانی صوفیانه وجود  گرایانه رلبانه و درون شدت انزوا های به تلقی

ی عمههومی و عادلانههه یهها   دارد، تههاثیر شههالی مناسههبات اجتمههاعی و محتههوای عرصههه  

بودن این مناسبات، تاثیر بسیار اندک و محدودتری بر حیات معنهوی ایهن قبیهل    ناعادلانه

 جریانات دارد.

 ی معنوی علوی . منظومه1

بهه   ی نخست مربهوط  تر گفته شد که معنویت و برخورداری از حیات معنوی، در رتبه پیش

ی بعد به رفتار و منش فهردی و اجتمهاعی اشهخاص مربهوط      ساحت درونی فرد، و در رتبه

ی  چنین تصریح گردید که معنویهت درونهی و شخصهی، دارای بهروز و جلهوه      شود؛ هم می

منهدی از حیهات معنهوی موجهب      گرایهی و بههره   باشهد. معنویهت   رفتاری و بیرونی نیز مهی 
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نهاداری زنهدگی و احسهاس رضهایت شهده و بهه       یابی انسان بهه یرامهش درونهی، مع    دست

 شود. گرفتن فرد و جامعه از خودخواهی، دنیارلبی و روزمرّگی منتهی میفاصله

ی زیسههته و گفتههار نههورانی    ی عملههی و تجربههه  حقیقههت ایههن اسههت کههه سههیره   

مشحون از عناصهری اسهت کهه اگهر در کنهار ههم فهرسهت شهوند،          الموحدین مولی

کشند. خطوط و عناصهر   ساز را به تصویر می ی جامعی از یک ماتب معنوی انسان منظومه

، بسیار متنوع و جامع است. برخی از این عناصر ناظر به معرفی نگاه معنوی به  این منظومه

هها   ا خدا تمرکز دارنهد؛ برخهی از ین  ی معنوی انسان ب هستی هستند؛ برخی دیگر بر رابطه

ای دیگر نیز به اصور راهنمای  باشند؛ دسته های زندگی می ناظر به ترسیم اهداف و ارزش

هها و   شوند. کنهار ههم قهراردادن ایهن دیهدگاه      رفتار و سلوک اجتماعی مطلو  مربوط می

تمهایز از  ها و اصور زیست فردی و اجتماعی، معرّف تلقی و تصهویری م  ها و گرایش بینش

تعبیر کرد. معنویتی که با جهان   "معنویت علوی"توان از ین به  گرایی است که می معنویت

های زندگی شریف ایشان نمهود و   عجین شده و در تمامی برهه منینؤو ضمیر امیرالم

رور اختصار به برخی خطوط اصهلی معنویهت علهوی اشهاره      ظهور داشته است. در ادامه به

 کنیم. می

 ی معنوی علوی ر کلیدی منظومه. عناص1.1

 . توحید1.2.2

گهردد.   رو معنویت اسلامی بر مدار توحید می ی اسلام است؛ ازاین توحید، خلاصه و عصاره

ی انسان و  رور خاص، نگاه به رابطه داشتن بینش توحیدی و نگاه موحدانه به هستی، و به

رکن اساسی معنویهت مهورد   ی توحید و عبودیت انسان نسبت به خداوند،  خداوند از دریچه

مندی از بینش توحیهدی و باورمنهدی    منان است. بهرهؤنظر اسلام و متجلی در کلام امیرم

دههی بهه حیهات     بخش و اعتقاد به مخلوقیت و مربوبیّت انسهان در شهال   به خدای هستی

د به گرایی و اعتقا گرفتن از پوچ دنبار دارد. فاصله یمدهای فراوانی به معنوی یدمی یثار و پی

 یدمی یای از ثمرات خهداباوری اسهت. علهی     نبودن خلقت داری زندگی و بیهوده هدف

و لمم یزم     »؛  (731البلاغه، خطبه  )نهج« واعلموا عبادالله انّه لم یخلقکم عبثاً»فرمایند: می
 .(887ی قصار  )همان، کلمه« الکتاب للعباد عبثاً

گشای عالم و  تعالی مدبّر و گرهخدای  منان علیؤدر بینش توحیدی و معنوی امیرم
من و موحّد هرگز نباید نومید شود. برای چنهین  ؤهستی است. انسان م ی  کارگردان صحنه
ی تقوا و اعتماد به خداونهد، همهواره مسهیر او     بست وجود ندارد؛ چرا که در سایه انسانی بن
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 -پیهامبر  ی تبعیهد صهحابی صهدیق     در بدرقه شوند. علی ها باز می گشوده شده و گره
و لو أنّ السمموا  و ارضیم     »گوینهد:   به بیابان ربذه خطا  به وی می -ابوذر غفاری 

کانتا علی عبدٍ ضتقاً ثمّ اتقی الله لجعل الله له مزها مخرجاً. ر یؤنسمزّ  ارّ القمو و ر   
 .(791ی  )همان، خطبه« یؤحشزّ  ارّ الباطل
ای باشد کهه   گونهموحّد به خداوند، باید بهمن ؤاعتماد و وثوق انسان م از نظر علی

در تحقق امور، نقش اسبا  معنوی و خواست و تدبیر الهی را مقدم بر اسهبا  ظهاهری و   

لا یصدق ایمان عبد حتی یاون »رس اوست:  ای بداند که در دست وسائا و وسایل مادّی

 .(971ی قصار  )همان، کلمه« بما فی یدالله أوثق منه بما فی یده

تعهالی قهرار گرفتهه     یموزد انسانی که در مدار توحید و عبودیت حهق  به ما می علی

گرایهی   های الههی معتمهد و باورمنهد باشهد. در معنویهت      ی سنن و وعده است باید به همه

ی اسلام جای تردید نیست که خداوند اسبا  و مسهیرها و ابهوابی را کهه بهرای      خداباورانه

ههای محاهم و    ات خویش گشوده است، چونهان سهنتّ  دریافت انواع نعم و فیوضات و برک

و ما کان الله ل فتح علی عبمد اماب   »کند:  ها تخلّف نمیدارد و از ین تغییرناپذیر پاس می
الشکر و یغلو عزه ااب ال یادة و ر ل فتح علی عبد ااب المدّعا  و یغلمو عزمه اماب     

 .(191)همان، کلمه قصار « ةارجااة و ر ل فتح لعبدٍ ااب التواة و یغلو عزه ااب المغفر

 . معادباوری1.2.1

ی معنوی علهوی اسهت.    گرایی رکن مهم دیگری از ارکان منظومه معادباوری و یخرت

بایسهتی معطهوف بهه     من از نظهر علهی  ؤهدف نهایی و غایت توجه و فعالیّت انسان م

« ورّها ةالآخر کونوا ع  الدّن ا ن ّاها و الی»اصلاح و ارتقا و یبادانی حیات اخروی باشد: 

)همهان،  « داض قمراض  ةیا ایّها الزاس انّما الدن ا داض مجماٍ  و الآخمر  »؛ (737ی  )همان، خطبه

ثمّ »و  (921ی قصار  )همان، کلمه« انّما یزظر المؤم  الی الدّن ا اع   ارعتباض»؛ (819ی  خطبه
 .(771ی  )همان، خطبه« انّ الدن ا داض فزا  و عزا  و غ ر و عبر

شهود و   گرایی تعریف می سرور و خوشی حقیقی یدمی بر محور یخرت نگاه علیاز 

های صرفار دنیوی، شایستگی ین را ندارند که انسان احساس شادکامی عمیق باند.  موفقیت

د، نه برخورداری رخو ها و نواقص اخروی رقم می حزن و فرح انسان معنوی براساس داشته

فل ک  سمروض  امما   »نویسد:  عباس می ای به ابن در نامه های دنیوی. امام و کاستی
 .(88ی  )همان، نامه« نلت م  آخرت 

های اندک دنیوی و  البلاغه، رضایت و شعف از موفقیت های نهج ایشان در برخی خطبه
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مما  »فرماینهد:   کنند و مهی  های اخروی را ناوهش می ها و ناکامی توجهی به محرومیت بی
« تقرمونمه  ة ا تدضکونه و ر یق نکم الکث ر م  ارخمر االکم تفرحون اال س ر م  الدن

خ ر ممّما نقمص    ةواعلموا أنّ ما نقص فی الدن ا و ٍاد فی الآخر»؛ (779ی  )همان، خطبه
 .(771ی  )همان، خطبه« و ٍاد فی الدن ا ةفی الآخر

گریزی و عدم اشتغار به امور دنیوی  معنای انزوارلبی و جامعهگرایی به البته این یخرت

میهزان بهه ابعهاد    ی حضرت به مالک اشتر توجه شود که به چهه  نیست. کافی است به نامه

دهنهد. در   ی جامعه توجه نشان می ی صحیح شیون مختلف اداره مختلف حامرانی و اداره

گرایی  های دنیوی بایستی رنگ عمل صالح و یخرت منطق علوی، کار و کوشش و فعالیت

روی حههاکم اسههت و از زهههد  وی، اعتههدار و میانهههگرایههی علهه داشههته باشههد. در معنویههت

من را سه ساعت است: ساعتی که در ؤم»فرمایند: گریزانه خبری نیست. حضرت می جامعه

کوشد و ساعتی کهه   ی زندگی می کند؛ ساعتی که در ین برای هزینه ین با خدا مناجات می

جز در سه مورد سفر کند:  برد. خردمند را نشاید که می  های حلار و زیبا بهره در ین از لذت

 .(931ی قصار  )همان، کلمه« گرفتن از غیر حرام نهادن در امر معاد یا کام اصلاح معاش، گام

گیری از نعم  معنای نداشتن مار و خیرات دنیوی و کناره زهد در دنیا به از نظر علی

، در گیری و عدم تلاش در حیات دنیوی و فقدان ثروت نیسهت؛ بلاهه زههد    الهی و گوشه

شود. شاخص زهد در معنویت علمی، عدم تعلّق و  عدم تعلّق و دلبستگی به دنیا تعریف می

دلبستگی به ین است؛ یعنی اگر چیزی از امور و خیرات دنیوی از او گرفته شهود، محهزون   

ال ّهمد کلّمه ام      »نگردد و اگر خیرات دنیوی به او برسد، سرمست شادی و شعف نشود: 
« ا  الله سبقانه لک لا تأسوا علی مافاتکم و ر تفرحوا اما آتماکم کلمت   م  القرآن ق

 .(193ی قصار  )همان، کلمه

 کرامت انسان. 1.2.2

هها، از   ها و لزوم اهتمام و تلاش در جهت صیانت از حقهوق ین  حرمت و کرامت انسان

ای کهه   است. حضرت در اوّلین خطبه ی معنوی علی ترین وجوه اجتماعی منظومه مهم

هجری ایراد کردند، بهر برتهر بهودن     91پس از تصدّی زعامت و ولایت مسلمین در سار 

های الهی و جایگاه مستحام حقوق ینهان در نهزد خهدای     حرمت مسلمان بر دیگر حرمت

 إنّ الله حرّم حراماً غ ر مجهمو  و أحملّ حملارً غ مر    »سبحان تاکید کردند و فرمودند: 
مدخو   و فضّل حرمة المسلِمِ علی القُرُمِ کلّها و شدّ امارخلا  و التوح مد حقمو     

 .(721ی  )همان، خطبه« المسلم   فی معاقدها
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نگرد و یای از  ی حقوق می ی نسبت میان حاومت و مردم از دریچه به مقوله علی

یما ایّهما   : »کنهد  کارکردهای مهم صاحبان ولایت و حاومت را احقاق حق افراد عنوان می
و لکم علیّ م  القموّ  »؛ (91ی  )همان، خطبه« الزاس إنّ لی عل کم حقاً و لکم علیّ حو

مثل الّذی لی عل کم ... و اعظم ما افترض سبقانه م  تل  الققو  حوّ الوالی علمی  
الذّل ل عزدی ع ی  حتیّ آخذ »؛  (872ی  )همان، خطبه« الرّع ة و حو الرّع ة علی الوالی

 .(91ی  )همان، خطبه« و القویّ عزدی یع ف حتیّ آخذ القوّ مزه القوّ له

های مومن نهدارد؛   اختصاص به انسان ها در منطق علوی صرفار حرمت و کرامت انسان

بلاه تمامی افراد جامعه، حتی ینانی که مذهبی غیهر اسهلام داشهته و در قلمهرو حاومهت      

شهمرد. در   یز دارای حقوق و احترام مهی شود و ینان را ن برند، را شامل می سر می اسلامی به

خواهد که با مردم تحت حاکمیت خهود مهربهان و بها     نامه به مالک اشتر، حضرت از او می

سبب ایمان، برادر ایمانی او هستند و یا اگر مسلمان نیستند، با او در گذشت باشد؛ زیرا یا به

فی الدیّ  أو نظ ر لم  فمی   فانّهم صزفان إمّا أخ ل  »بودن برابر و نظیر هستند:  انسان
الخلو ... فأعطهم م  عفو  و صفق  مثل الذّی تقبّ أن یعط   الله مم  عفموو و   

 .(19ی  )همان، نامه« صفقه

 ی معنوی علوی . جایگاه عدالت در منظومه1.1

ی بودن انسان در عوالم هستی عرضه  از معنای زندگی و فلسفه در تصویری که علی

چیز به توحید و قر  الهی و حرکت و عمل بهرای یخهرت و حیهات جهاودان      کند، همه می

ی خیهرات و کمهالات و    الله و همه شود. پس قر  الهی، ثوا  اخروی، لقاء انسانی ختم می

ت حق تعالی، غایهت و ههدف نههایی    از ایمان و عمل صالح بوده و عبودی  سعادات، بریمده

ای به حیات انسان، ربعار امهور مربهوط بهه چگهونگی      است. در چارچو  چنین نگاه معنوی

دهی مطلو  زیست اجتماعی )نظیر: احقاق حقوق، برقراری عدالت، حامرانی صالح،  سامان

اههداف   ی تواند هدف نهایی و غایی باشد؛ بلاهه از زمهره   مبارزه با مفسدان و ظالمان( نمی

 شوند.  متوسا محسو  می

عدالت و برقراری عدالت و رفتار عادلانه و برخهورداری از صهفت    در عبارات علی

های خویش، برترین بندگان در  عدر، جایگاه و احترام خاصی دارد. ایشان در یای از خطبه

دالله فهاعلم أنّ أفضهل عبها   »فرمایهد:   کند و مهی  نزد خداوند متعار را امام عادر معرفی می

مهدار باشهد و در    . امام عادر کسی اسهت کهه حهق   (721ی  )همان، خطبه« عندالله امام عادر

چه حق  چه حقوق مردم و چه حق الهی و چه ین -چه حق است  به ین ی اعمار خود، همه
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ملتزم باشد؛ و بارل را حتی اگر منهافعی بهرای او داشهته باشهد،      -رسد  نظر می و صوا  به

إنّ أفضل الزاس عزد الله م  کان العمل االقو أحبّ إل ه »ها کند: محوری ر جهت حق به
 .(781ی  )همان، خطبه« و إن نَقَصَه و کرثه م  الباطل و إن جرّ ال ه فائدة و ٍادو

از منظر علوی، استقرار عدالت در بلاد، باید هدف اصلی و نورچشم والیان باشد. ایشان 

« أفضل قرة ع   الورة استقامة العد  فی المبلاد  إنّ»فرمایند:  به مالک اشتر می در نامه

 .(19ی  )همان، خطبه

زنهد، در   مهوج مهی   منین بهه عهدالت  ؤرغم چنین نگاه والایی که در کهلام امیرالمه   علی

گرایی و عبودیت و دیگهر   ی معنوی علوی، عدالت بدون ایمان و معنویت و یخرت منظومه

یست. عدالت یک فضیلت اجتماعی است اعمار صالحه، هدف و غایت نهایی برای انسان ن

و تلاش در جهت استقرار ین، یک وظیفه و رسالت سنگین بهر دوش حاکمهان در عهر     

سهرّ و دلیهل    منهان ؤها، امیرم شود. در یای از خطبه برخی دیگر از وظایف شمرده می

پذیرش ولایت و حاومت بر مردم را، نه کسب قدرت و ثروت؛ بلاه اموری نظیهر: احیها و   

ههای دیهن خهدا، سهامان و اصهلاح امهور شههرها، در ایمنهی قهراردادن           اداشتن نشهانه برپ

اللهم انّ  تعلَمُ أنّه لم یک  الّذی کمان  »انهد:   ی حدود الهی ذکر کرده دیدگان و اقامه ستم
مزّا مزافسة فی سلطان و ر إلتماس شی  م  فضو  القطُام و لک  لِزرُدّ المعمالم مم    

الاد  یأم  المظلومون م  عباد  و تقمام المعطّلمة مم      دیز  و تطهر ارصلاح فی
 .(797ی  )همان، خطبه« حدودد 

ههای مههم    بنابراین، عدالت یگانه فضهیلت اجتمهاعی نیسهت؛ بلاهه یاهی از فضهیلت      

ی اسلامی در تحاهیم و تثبیهت    منصبان جامعه اجتماعی است که دولت اسلامی و صاحب

، ارزش نهایی و هدف و غایت نهایی نیست؛ بلاهه  که این فضیلت  ین باید باوشند. دومّ ین

در مقایسه با اهداف معنوی بعثت انبیا و نزور وحی که همانا فهوز ابهدی و قهر  الههی و     

 شود. الله است، هدف متوسا محسو  می لقاء

 ی معنویت و عدالت . تعامل دو سویه1.2

فرازهای بالا بهدان  ی معنوی علوی که در  مرور بسیار اجمالی بر محورهای اصلی منظومه

الموحهدین بها    شده در کلام مولی گرایی مطرح دهد که معنویت خوبی نشان می پرداختیم، به

تنها مانعی بهر سهر راه    توجه به نگاهی که به انسان، جامعه، حاومت، دنیا و یخرت دارد؛ نه

ت جهات مختلفی این امر را تسهیل و تقویه  گستری نیست، بلاه بهخواهی و عدالت عدالت

ها حقوق و حرمهت   ی بسا معنویت علوی، بیاموزد که انسان ای که در سایه کند. جامعه می
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ها و منهافع دنیهوی نبایهد از رریهق غفلهت از یخهرت و زیهر         دیگر خواستهدارند، و ازسوی

دسهت ییهد، بسهیار مسهتعدّ پهذیرش مناسهبات عادلانهه و         های الههی بهه   پاگذاشتن حرمت

 ی از اصور عدالت است. برخاستهدردادن به نظم اجتماعی تن

دانند حامرانی و مسیولیت اجتمهاعی،   نوس با معنویت علوی نیز نیک میأکارگزاران م

ای که در ین بیاویزند. رفتار و عملارد حاکمان با مردم باید  یک امانت الهی است؛ نه رعمه

کهه   - بر مدار حقوق متقابل )مردم و حاکمان( تنظیم شود. چنهین نگهاهی بهه حامرانهی    

ههای   رهور ربیعهی زمینهه    به -رعایت حقوق متقابل یای از ارکان مهم شمرده شده است 

 کند. حق را مهیّا می های مهمّ عدالت، یعنی اعطای حق هر ذی تحقق یای از جلوه

ی خهود بهه    گسترش عدالت و تحایم مناسبات عادلانه در عینیتّ جامعه نیز بهه نوبهه  

گستری، کاهش فقر  کند. یای از ثمرات و نتایج عدر ارتقای سطح معنوی جامعه کمک می

گاهی برای افتادن در بسیاری از مفاسهد   های ناموجّه اقتصادی است. فقر، لغزش و نابرابری

منهان خطها  بهه فرزنهدش     ؤی امیرم فرموده ی سقوط معنوی است. به ها و مایه کاریو بزه

عقل و اسبا  رواج دشمنی در  ورزی و سرگردانی ی نقصان دین محمد بن حنفیه، فقر مایه

یا ازیّ إنیّ أخاف عل   الفقر، فاستعذ االله مزه، فانّ الفقر مَزقصة للدیّ ، »جامعه است: 
 .(973ی کلمه قصار  )همان، خطبه« مدهشة، داع ة للمَقت

عدالتی در جامعه دارای یثار منفی فراوانی در روحیهات افهراد، مناسهبات یحهاد      رواج بی

ویژه ربقات غنی و فقیر است و فضای همبستگی اجتماعی و محبتّ  دیگر به یکجامعه با 

های اجتماعی  عدالتی و نابرابری کند. این یثار منفی زمانی که بی میان افراد را مخدوش می

یمیز ینان بها   گرفتن حقوق افراد و رفتارهای تبعیض ناشی از سوءعملارد کارگزاران و نادیده

 افتد. شود و در مجموع سلامت معنوی جامعه به خطر می یمردمان باشد، تشدید م

 گیری  نتیجه

های موجود در نسبت میان معنویت و عدالت اجتمهاعی    موضوع این نوشتار، کشف ظرفیت

دلیل دارابهودن چهه    گرایی و به کرد که کدام قرائت از معنویت بود و به این چالش توجه می

دالت اجتمهاعی مطلهو  اسهلامی یهاری رسهاند.      تواند به بسا ع هایی می عناصر و ویژگی

ی ررفینی حاکم اسهت، یغهاز    فر  که میان عدالت و معنویت، رابطه پژوهش با این پیش

گرایهی علهوی بسهترهای مناسهبی      تنها معنویت دنبار این مدعا سامان یافت که نه شد و به

و تعمیق معنویت یورد، بلاه عدالت علوی نیز به گسترش  برای عدالت اجتماعی را پدید می
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حهار کهه بهه معنابخشهی زنهدگی در       گرایی درعین شود؛ زیرا معنویت در جامعه منتهی می

شهود، نظهام ارزشهی و     ههای فهردی تعریهف مهی     ها و گهرایش  ی عوارف و خواسته عرصه

 دهد. تاثیر خود قرار میگری اجتماعی را نیز تحت ی کنش شناختی و حوزه زیبایی

مابین عدالت و معنویت را بررسی  ق، ابتدا روابا ماهوی فیدر راستای اثبات مدعای فو

ی معنوی علوی، عناصر و عوامل  کرده و در بخش دیگر با استخراج خطوط اصلی منظومه

گرایهی در پدیدارسهاختن عهدالت اجتمهاعی را      یفرینی این قرائت از معنویهت  ثر در نقشؤم

ت و عدالت با تاکیدبر عنصهر  بحو گذاشتیم. در قسمت نخست تحقیق، هم پیوند معنوی به

ی نویسنده واقع شد، و هم پیوند عهدالت و معنویهت بها تاکیهد بهر عنصهر        معنویت دغدغه

شهده از   یمده در این قسمت از پژوهش ین بود که تعاریف ارائه دست ی مهم به عدالت. ناته

ن ؛ از ای"تعاریف محتوایی"و  "تعاریف صوری"عدالت، در دو سطح قابل تفایک هستند: 

ی معنویهت و   توان نسبت دوسویه دو قسم، صرفا با ارجاع به تعاریف محتوایی است که می

حقوقی و معیارههای   مباحوکه به  جایی عدالت را محققانه دنبار کرد. تعاریف صوری از ین

یسهانی مهورد    کنند، معمولار به های تبعیض ورود نمی و شاخص در جامعهبرابری و نابرابری 

پژوهان  میان عدالت نظرچه محل اختلاف  یرند. این در حالی است که ینگ پذیرش قرار می

شهود؛ زیهرا در بحهو از عهدالت محتهوایی،       است، به سطح محتوایی عهدالت مربهوط مهی   

 های ایفای نقش معنویت و اخلاق در تحقق عدالت اجتماعی فراهم است. زمینه

وش قهرار گرفهت و   گرایی علوی مورد کا در بخش دومّ پژوهش، خطوط اصلی معنویت

تاکیهد بهر حرمهت و    "دلیل برخورداری از سهه عنصهر:   مشخص گردید که این منظومه به

ی رشهد   زمینهه ، "گهرا  توحیهد جامعهه  "و  "گرایی غیر انزواگرایانهه  یخرت"، "حقوق انسانی

در ی خهود بهه بسها معنویهت      سازد و چنین ساختاری به نوبهه  خواهی را فراهم می عدالت

 کند.  در استقرار و بسا عدالت اجتماعی نقش مهمی ایفا می د وشو جامعه منتهی می
  



 

 

11 

 
رف
ظ

ت
ی
 

ی
ها
 

نو
مع

ت
ی
 

ی
رای
گ

 
علو
 ی

اع
تم
 اج
ت
دال
 ع
ق
حق
ر ت
د

ی
 

 منابع

 

 البلاغهنهج. 

 ( .7931شاکرنژاد، ا.؛ تازه، م .)تهران:  مرکز  الگوو   تبیین معنویت در فرهنگ و ادب پارسی .

 اسلامی ایرانی پیشرفت.

 ( .عدالت صور ، عدالت محتوایی. 7931واعظی، ا .)33-38ص.، 93  ، شمارهعلوم سیاسی. 

 (  .7938هینلز، ج .)ویراسته ع. پاشایی. قم: مرکز مطالعوا   ادیوان  و   فرهنگ ادیان جهانب .

 مذاهب.

 ( .7938هینلز، ج .)9. ترجمه ع.ر. گواهی. قم: بوستان کتاب، جلد راهنما  ادیان زندهالف. 


- Sidgwick, H. (1907). The methods of Ethics. London: macmillan, 7

th
 

edition. 
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